
نازنین ناصری: از پاییز ســال ۱۴۰۴ که دلار ترمز برید و به بیشــترین رشد خود در سال های اخیر 
رسید و  زندگی دیگر تبدیل به تلاش برای بقا شد. بعد از آتش بس در فروردین ۱۴۰۵ همه چیز 
گران شــد و  مردم در تأمین مایحتاج زندگی ماندند، شرکت ها تعدیل نیرو کردند و کسب وکارها 
از رمق افتادند. در این میان، خانه های بوم گردی به عنوان سفیران فرهنگی هر شهر چندسالی 
بود که به کمک صنعت گردشــگری آمده بودند تا بتوانند بخشی از اقتصاد آن را رونق دهند و 
در کنار رونق اقتصادی به ترویج زندگی به ســبک و سیاق قدیم و سفری مسئولانه برای داشتن 
محیط  زیست بهتر بپردازند. اما چیزی از این صنعت نوپا نگذشته بود تا بتواند خود را قوام دهد 
و رشــد کند که تنش های اجتماعی و منطقه ای با تورم و وضعیت اقتصادی موجود همراه شد 
و این نهال نوپا را از پا درآورد. خانه های بوم گردی که محلی برای کسب آرامش روحی و روانی 
برای مســافران در شهر ها و روستاها و منبعی برای کسب درآمد برای فعالان بوم گردی بودند، 

اکنون خالی از مسافرند  و آینده حرفه  ای شان در خطر است.     

استفاده از پس انداز برای بقا نه سفر
«یاور عبیری»، رئیس جامعه انجمن های حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی ایران اســت. او 
به «شــرق» می گوید: «۳۱ اردیبهشت در تقویم ملی به عنوان روز ملی بوم گردی ثبت شده که 
رویداد مربوط به آن اولین بار در ســال گذشته در اســتان کرمان برگزار شد. امسال این رویداد 
در اســتان تهران با رویکرد واردکردن ادبیات بوم گــردی در حکمرانی دولت و حاکمیت و در 
استان سمنان، شهرستان شاهرود با هدف انتقال تجربیات بین فعالان بوم گردی برای افزایش 
توانمندی و کیفیت اقامتگاه ها و کمک به ثبت جهانی روســتای قلعه بالا برگزار شــد. بعد از 
برگزاری همایش در کرمان متأســفانه جنگ خرداد ماه ۱۴۰۴ تأثیر خود را گذاشت و رشدی که 
مدنظر بود اتفاق نیفتاد. در اســفند ماه نیز همکاران در حال آماده سازی اقامتگاه ها برای پیک 
ســفری نوروز بودند؛ زیرا بیشــتر درآمد آنها در این روزهاست که جنگ سوم رخ داد و کارشان 
تحت تاثیر قرار گرفت». او ادامه می دهد: «از طرفی مردم ناچار شــدند از شــهرها به ســمت 
روســتاها حرکت کنند. بیشتر فعالان خانه های بوم گردی به اینکه زیان های زیادی دیده بودند، 
امــا به صورت رایگان  این مکان ها را در اختیار مردم قرار دادند. جنگ تأثیر خود را گذاشــته و 
بعد از جنگ قطعا ماه ها طول می کشــد  این آسیب برطرف شود و گردشگری دوباره به چرخه 
اول خود برگردد. بخش دیگری از آن مربوط به اقتصاد جامعه است که باعث شده سفر دیگر 
جزء اولویت مردم نباشد و از سفره مردم هم حذف شود. پس اندازی که مردم دارند صرفا برای 
بقــای خود ذخیره می کنند تا اگر جنــگ رخ داد، بتوانند مایحتاج ضروری خود را تأمین کنند». 
در این شــرایط سؤال این اســت که با وضعیت جیب مردم و با اقامتگاه های خالی بوم گردی 
چه باید کرد؟ جامعه بوم گردی مانند دیگر مشــاغل، اصناف و کسب وکارها شرایط بسیار بدی 
دارند. در این میان فعالان حوزه گردشگری می گویند باید تعطیلی و نابودی صنعت گردشگری 
را اعلام کرد، چراکه به گفته آنها، بســیاری از خانه های بوم گردی از فروردین ۱۴۰۴ اعتبار خود 
را به دلیل ناتوانی مالی، تمدید نکردند. آنهایی هم که در این یک ســال اخیر توانسته اند ادامه 

دهند، با چنگ و دندان کارشان را نگه داشته اند و تنش های بسیاری را تجربه کرده اند.

تردد جاده ای به معنی افزایش سفر نیست
پیش از این در آذرماه سال ۱۴۰۴، هانی رستگاران، دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور، 
هشــدار داد کاهش ســفرهای داخلی به یک «زنگ خطر» برای گردشگری تبدیل شده و باید 
بررسی شــود آیا ســفر از اولویت خانوارها خارج شده یا فشــارهای اقتصادی توان سفر را از 
مردم گرفته اســت. هرچند این وضعیت مربوط به امسال و سال گذشته نیست، به طوری که 
آمارهای رســمی مرکز آمار ایران نشــان می دهد، در بهار ۱۴۰۳ حــدود ۴۸ درصد خانوارهای 
ایرانی هیچ ســفری نرفتند؛ آماری که از نگاه فعالان گردشــگری نشانه کاهش چشمگیر سفر 
خانوارهاســت. حرمت االله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی، بارها تأکید 
کرده افزایش تردد جاده ای لزوما به معنای افزایش سفر نیست و بسیاری از خانواده ها به دلیل 
گرانی، کیفیت سفر خود را کاهش داده اند؛ از اقامت در چادر گرفته تا حذف رستوران و کاهش 
هزینه های تفریحی. فعالان گردشــگری اســتان فارس هم در زمستان ۱۴۰۴ اعلام کردند سفر 
داخلی عملا از اولویت بســیاری از خانوارها خارج شده است. در همان مقطع ضریب اشغال 
هتل های اســتان به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رســید و علت اصلــی آن کاهش توان اقتصادی 
خانواده ها و افزایش هزینه های ســفر عنوان شــد. رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران 

در بهمن ۱۴۰۴ نیز اعلام کرد کاهش قدرت خرید خانوارها باعث حذف 
ســفر از ســبد مصرفی مردم شده و بســیاری از خانواده ها درآمد خود 
را صرف هزینه های ضروری مانند خوراک و مســکن می کنند. اظهارات 
مســئولان و فعالان گردشــگری نیز بر کاهش سفر در کشور تأکید دارد. 
دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور از کاهش سفرهای داخلی به 
 عنوان زنگ خطر گردشــگری یاد کرده و گفته باید بررسی شود آیا سفر 
از اولویت خانوارها خارج شــده یا فشار اقتصادی توان سفر را از مردم 
گرفته است. همچنین آمارهای رسمی نشان می دهد نزدیک به نیمی از 
خانوارهای ایرانی در برخی فصول سال اساسا سفری نرفته اند و فعالان 
گردشــگری کاهش قدرت خرید را مهم ترین عامل حذف ســفر از سبد 

هزینه خانوارها می دانند.

تعطیلی بسیاری از بوم گردی ها
«مه  لقا مهدوی» یکی از فعالان عرصه بوم  گردی در شیراز است که 
سابقه ۱۰ساله در این حوزه دارد. او به «شرق» می گوید وضعیت سخت 
گردشگری از چند سال پیش شروع شد: «از سال ۱۳۹۸ مسائل مختلف 
به بروز بحران در گردشــگری منجر شده که ما نیز از آن مستثنا نبودیم. 
سال گذشته از خرداد به بعد و وقوع جنگ، شرایط خیلی سخت تر شد. 
با گذراندن پاییز و اســفند پرتنش و آغاز ســال ۱۴۰۵ که با ریزش مسافر 
مواجه بودیم، به خاطر شــرایط اقتصادی مردم، مجبور شدیم تخفیف 
خیلــی زیادی در نظــر بگیریم و بــا ظرفیت هایی که پر نمی شــد کنار 
بیاییم». او می گوید کارکنان بوم گردی ها اغلب زنان و سرپرست خانواده 
هســتند. همین موضوع سبب شد آنها مانند سایر بوم گردی ها و هتل ها 
از سوی ما تعدیل نشوند: «با این همه نمی دانیم تا چه زمانی می توانیم 
نیروهای خود را حفظ کنیم و دســت به تعدیل نیرو نزنیم». به گفته او، 
بسیاری از همکارانشــان دیگر در زمینه بو م گردی و گردشگری فعالیت 
نمی کنند: «با توجه به اینکه اغلب مســافران بوم گردی ما در سال های 
قبل از طبقه متوســط جامعه بودند، اما حالا مدل مسافرها عوض شده 
و مســافرانی که به بوم گردی ما مراجعه می کنند، افرادی هســتند که 
ســال های قبل مســافرت داخلی برای آنها تفریح حساب نمی شد، اما 
امسال با شرایط اقتصادی که با آن دست وپنجه نرم می کنیم، مسافرت 
خارجی برای قشــر مرفه جامعه نیز دیگر کنسل شده و جای خود را به 
ســفرهای داخلی داده است. به طوری که مســافر ماشین ۲۰ میلیارد 
تومانی زیر پایش اســت اما توان مســافرت خارجی ندارد». به گفته او، 
در این ۱۰ ســال ریزش مسافر به صورت پله پله بوده اما از سال گذشته 
طبقه طبقه ریزش کرده اند و بعد از یک ریزش انفجاری، افراد متعلق به 

قشر مرفه، جای خود را به مسافران طبقه متوسط دادند.

آسیب های جنگ به اقامتگاه ها
«اباسعد شرفخانی» یکی دیگر از فعالان بوم گردی در استان همدان 
اســت. او هم به «شرق» می گوید: «هر ۲۵ گردشــگر ایرانی یک شغل 
ایجاد می کند. هم اکنون یکی از بزرگ ترین بحران ها و مسائل در جامعه 
ما موضوع اشــتغال اســت که قبل از جنگ وضعیت خوبی نداشــت 
و بــا وقوع جنگ، تأثیر ۹۰ درصدی روی مشــاغل داشــت. اشــتغال به 
صورت مستقیم و غیرمســتقیم بر صنعت گردشگری و بوم گردی تأثیر 

می گذارد و تأثیر هم می پذیرد. به طور کلی از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ تا آخر فروردین از صددرصد 
درآمدهایــی که پیش بینی کرده بودم، ۱۰ درصد درآمد داشــتم که هزینه های خود اقامتگاه را 
هم به زور جبران کرد». به گفته او به دلیل شرایط رخ داده، وضعیت بوم گردی ها و گردشگری 
شهرهای شمالی بهتر از سایر مناطق بود: «انتظار می رفت میراث فرهنگی و مسئولین مربوطه 
حمایت هایــی از مــا می کردند، مثلا در این شــرایط بســته های حمایتی چه بــرای خانه های 
بوم گردی و چه برای مســافران با در نظر گرفتن وام های مناسب، در دستور کار قرار می دادند. 
بیشــتر همکاران ما در آستانه ورشکســتگی کامل قرار گرفته اند. برخی از خانه های بوم گردی 
در جنگ آســیب دیده که به مشــکلات افراد این بخش باری اضافه کرده است». به گفته او، 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی که متولی این بخش است، باید کارشناس 

بفرســتد، بررســی و هزینه آن را پرداخت کند؛ اما متأسفانه یک 
قدم هم برنداشــتند و گفتند کارشــناس بگیرید، برآورد و اعلام 
کنید، اما هنوز که اتفاق خاصی نیفتاده است. این مشکلات دیگر 

انگیزه ای برای ادامه کار باقی نمی گذارد.

حذف غذا به دلیل شرایط بد اقتصادی
«احمد کاظمــی» هم فعال بوم گردی در خراســان رضوی 
است؛ او می گوید: «ســال ۱۳۹۸ که شروع به کار کردیم، کیسه 
برنج ایرانی درجه یک را ۳۰۰ هــزار تومان می خریدیم اما حالا 
یک کیســه برنج ایرانی شــش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. 
برای صبحانه شش مدل، برای ناهار انواع خورشت ها و کباب ها 
را آماده می کردیم، امــا الان هزینه تهیه یک مدل صبحانه هم 
از توان ما خارج اســت. قبلا اقامت چنــدروزه با پک کامل ۴۰۰ 
هزار تومان هزینه داشت. اما در حال حاضر چهار تا پنج میلیون 
تومان هزینه دارد. حتی اگر ســود خود را از مسافران کم کنیم، 
باز هزینه ها سرســام آور است». او سال ۹۸ یک بوم گردی به نام 
«کهن دژ» راه اندازی کرد اما می گوید: «در سال های اخیر تا کمی 
کارمان رونق می گرفت، با تورم و وضعیت بد اقتصادی و جنگ 
مواجه شــدیم. به نظر من ۱۰ درصد وضعیــت فعلی به دلیل 
شــرایط جنگ اســت و ۹۰ درصد آن به شرایط رفاه اجتماعی و 
اقتصادی جامعه مربوط می شــود. مردم مانند گذشــته نیستند 
که تفریح کنند و مســافرت بروند. بســیاری از افراد ســفرهای 
کوتاه محلی را به مقاصد دوردست سفری به دلیل هزینه کمتر 
ترجیح می دهند. شــرایط به گونه ای اســت که غذا را از منوی 
خــود حذف کردیم، در صورتی که تــا چند ماه قبل منوی کامل 
ناهار و شام را داشــتیم اما در هفته های اخیر تسهیلات خود را 

فقط به اقامت و صبحانه تقلیل داده ایم».
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از ۳۲ سالعبور سن ازدواج در تهران 
ایسنا:  رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت 
خانواده و مدارس وزارت بهداشــت با اشاره 
بــه تفاوت های معنــادار الگــوی ازدواج و 
فرزندآوری در اســتان های مختلف کشــور، 
در عیــن حال بــر نقــش ازدواج در بهبود 
شــاخص های جمعیتی تأکیــد کرد و گفت 
بیــش از ۸۰ درصــد خانواده هــای ایرانی 
تمایل دارند یک یا دو فرزند داشــته باشــند 
و فرزنــدآوری در جامعــه ایرانی همچنان 
یک هنجار اجتماعی محســوب می شــود. 
رضا ســعیدی افزود: «میانگین کشوری سن 
ازدواج مردان و زنــان به ترتیب ۳۰ تا ۳۲ و 
۲۶ تا ۲۷ سال اســت. البته برخی استان ها 
مانند سیستان وبلوچســتان، میانگین بسیار 
کمتری نسبت به متوسط کشوری دارند، در 
حالی کــه اعداد و ارقام در شــهر تهران به 
۳۲ تا ۳۳ سال می رسد». او گفت: «میانگین 
کشوری فاصله ازدواج و فرزندآوری نیز ۴.۵ 
سال است که در استان سیستان وبلوچستان 
به ۲.۵ تا سه سال و در استان های مازندران 
و گیلان به ۵.۵ تا شش ســال می رسد». او 
همچنین درباره نرخ باروری کل توضیح داد: 
«منظور از نرخ باروری کل (TFR) این است 
که به ازای هر زن که در ســن بــاروری قرار 
دارد، چند نوزاد در جامعه متولد می شــود. 
براســاس تعاریف جمعیت شناســی، ۱۵ تا 
۴۹ ســالگی ســن باروری به حساب می آید؛ 
بنابراین، تعداد نوزادانی که به ازای زنان ۱۵ تا 
۴۹ ساله متولد می شوند، نرخ باروری است». 
به گفتــه او، درصد قابل  توجهــی از زنان و 
مردانی که در سن باروری و فرزندآوری قرار 
دارند، به هیچ وجه ازدواج نکرده اند. در چنین 
شرایطی، از «نرخ باروری نکاحی» سخن به 
میان می آیــد. دراین باره باید گفت حرمت و 
جایگاه ازدواج در ایران نسبت به کشورهای 
دیگر متفاوت است؛ به طوری که فرزندآوری 
در بســیاری از کشــورهای توســعه یافته از 
کانال ازدواج حاصل نمی شــود؛ به نحوی 
که حدود ۳۰ تــا ۴۰ درصد کودکان، حاصل 
زندگی توافقی هســتند و براســاس دلایل 
مختلــف، زوج ها نســبت به ثبت رســمی 

ازدواج اقدام  نمی کنند.
ســعیدی دربــاره نرخ بــاروری نکاحی 
ادامــه داد: «منظور از نــرخ باروری نکاحی 
این اســت که تعداد کودکان متولدشــده را 
نباید براســاس تمام زنان در سن باروری در 
نظر گرفت، بلکه زنان ازداوج کرده باید مبنا 
باشند. براساس نتایج مطالعه ای در سال ۹۹، 
نرخ TFR نکاحی ایــران حدود ۲.۵ و بالای 
نرخ جایگزینی بود. در حال حاضر، این عدد 
کاهش یافته و نرخ باروری زنان ازدواج کرده 

نیز حدود یک تا سه است». 

گزارش «شرق» از روزهای سخت گردشگری، ورشکستگی بوم گردی ها و تعدیل نیرو زیر فشار اقتصادی و کاهش سفرها

اتاق های بی مسافر، خانه های بی میهمان  زمستان سخت،  تابستان سخت
 مشکل سوم و بزرگ تر کارشناسانی که نوید تابستان سخت را می دهند 
این است که فقط به تابستان سخت برای غرب توجه دارند و از سمت 
دیگر معادله یعنی شرایط اقتصادی-اجتماعی در ایران مطلقا سخن 
نمی گویند، نســبت به آثار ادامه محاصره دریایی بر ایران بی توجه اند 
و تــورم، بیکاری و تعلیق بســیاری از کســب و کارها در کشــور و... را مســکوت 
می گذارند. احســاس مسئولیت در برابر کشور و جمعیت ۹۰ میلیونی ایران ایجاب 
می کند این جریان سیاسی و کارشناسان آن احساس مسئولیت کنند و با توصیه به 
مذاکره نکردن، حکومت را به ســوی پذیرش یک ریسک عظیم و غیرمنطقی سوق 
ندهند. آمریکا و اســرائیل تا این مقطع از آنجا که توفیقی در پیشــبرد اهدافشــان 
نداشــته اند، با شکست بزرگی مواجه شده اند. این شکست یک فرصت بزرگ برای 
برقراری آتش بسی پایدار و صلحی جامع با آمریکا و جلوگیری از واردشدن اسرائیل 
در این معادله اســت که متأســفانه تبادل موشــک دیروز با اسرائیل در خلاف این 

جهت بود. ایران نباید این بار نیز یک فرصت دیگر را از دست بدهد.

 تحریم ها و قدرت اقناع سازی
در دنیای مدرن امروزی نیز بســیاری از تصمیمات بر اســاس منافع و 
رجحان هــای اقلیتی خاص کــه صاحب قدرت و نفوذ چشــمگیری 
در شــکل گیری تصمیمات هســتند، اتخاذ می شــود. رفتار و اقدامات 
دولتمردان و طبقه حاکم در مواجهه با بحران ۲۰۰۸ را می توان یکی از 
مصادیق وجود و شکل گیری گروه های ذی نفوذ با منفعت خاص برشمرد. به لحاظ 
تاریخی، صنعت بانکداری آمریکا متفرق و پراکنده بود. پس از موج مقررات زدایی ها 
در دهه ۱۹۷۰ معدودی از بانک های بزرگ تر مانند سیتی گروپ، شروع به گسترش و 
ادغام با سایرین کردند. بنابراین بانک های بسیار عظیم می توانستند با هزینه ای کمتر 
خدماتی بهتر ارائه کنند. در آســتانه بحران مالی جهانی در ســال ۲۰۰۸ بعضی از 
این بانک ها سطح بالایی از ریسک را متحمل شدند. با این خطرپذیری های افراطی، 
ســود آنها و پاداش های مدیران به شدت افزایش یافت. تراکنش های مالی پیچیده 
موسوم به مشتقات نیز برای صنعت به منبع قوی سود تبدیل شدند. ولی اینها فقط 
تــا زمانی بود که اوضاع خوب پیش می رفت. در نیمه نخســت دهه ۲۰۰۰ بخش 
مالی به تنهایی بیش از ۴۰ درصد از کل ســود شرکت های ایالات متحده را به خود 
اختصاص می داد، ولی کمی بعد به طرزی اســفناک مشخص شد همین ساختار 
مالی، عامل افزایش شدید زیان بعضی بنگاه ها بر اثر کاهش قیمت مسکن و دیگر 
دارایی ها بوده اســت. در هر دو ســوی اقیانوس اطلس، مقامــات وزارتخانه های 
دارایــی و بانک هــای مرکزی توصیه به حمایــت از بانک ها و بانکــداران در برابر 
خســارات مالی می کردند. در بحبوحه بحران، بانک ها و دیگر شــرکت های مالی 
بزرگ سیاست گذاران را متقاعد کردند آنچه نفع این بنگاه ها و مدیران اجرائی شان 
را تأمین کند (لزوما) برای اقتصاد نیز مفید است و از این رو کمک های سخاوتمندانه 
به سمتشان گسیل شد. این روایت قدرتمند بود چون متقاعدکننده به نظر می آمد و 
متقاعدکننده بود چون سیاست گذاران آن را نه به مثابه یک معامله داخلی شیرین 
برای بانک ها، بلکه به منزله بدیهیــات علم اقتصاد می دیدند. مدت ها پس از این 
تصمیمات، مقامات برجســته به خود می بالیدند که چگونه با کمک به بانک های 

بزرگ، اقتصاد آمریکا و نیز اقتصاد جهانی را نجات دادند.
در اقتصاد ایران نیز همواره شــاهد و ناظر روایت هایی از این دست موارد بوده ایم. 
اقتصاد ایران سال هاست با مشکلات مربوط به تحریم ها دست وپنجه نرم می کند. 
تحریم های غرب صدمات غیرقابل جبرانی را بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است. 
تحریم ها سبب شده ارتباط شبکه بانکی داخلی با نظام بانکداری بین المللی مختل 
شــود، مقدار صادرات کاهش یابد یا به علت دادن تخفیف، مبلغ دریافتی ناشی از 
صادرات تنزل پیدا کند. از ســوی دیگر به دلیل تحریم ها، بخشــی از درآمد حاصل 
از صادرات بلوکه   شده و به کشور بازگردانده نشود. میزان سرمایه گذاری در صنایع 
کاهش یابد، ورود تکنولوژی روز دنیا به داخل کشــور امکان پذیر نباشــد و... . همه 
موارد مبین این مطلب است که در اثر تحریم ها، هزینه هایی به اقتصاد ایران تحمیل 
شده که می توانست در صورت نبودن تحریم ها از اقتصاد ایران حذف شود. خلاصه 
آنکه در اثر تحریم ها، نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته، جهش های چندباره نرخ ارز 
و تورم های سهمگین به امری عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده و با کاهش درآمد 
سرانه و قدرت خرید، فقر موجود در جامعه روندی تزایدی داشته است. اما در پس 

پرده تحریم ها، فرصت های ویژه ای برای کسب درآمد و ثروت خلق شده است.
با این تفاســیر عده ای معتقدنــد تحریم ها هیچ گونه اثر مخربی بــر اقتصاد ایران 
نگذاشــته است. آنها اســتدلال می کنند ایران با یافتن شــرکای جدید تجاری و با 
تقویت ارتباط با هم پیمانان قدیمی خود توانســته آثار تحریم های اقتصادی را به 
حداقل ممکن برساند. آنها بر این باورند تحریم ها علیه ایران شکست خورده است؛ 
بــه عنوان نمونه این عــده معتقدند ایران در فروش نفت خود توانســته از موانع 
تحریم ها عبور و با کســب مهارت های لازم، اثر تحریم های اقتصادی را خنثی کند. 
عده ای نیز پا را فراتر گذاشته و تحریم ها را به منزله خیر و برکت برای اقتصاد ایران 
در نظر می گیرند. این افراد چنین می اندیشند که تحریم ها باعث اختلال در واردات 
کالا شــده و در اثر کاهش واردات، فضا برای تولیدات داخلی مهیا شده و در ادامه 
افزایش تولید داخلی منجر به تقویت بنیه بنگاه های تولیدی، افزایش خودکفایی در 
تولید، رشد اشتغال و در نهایت مانع از خروج ارز شده است. در هر دوره ای از تاریخ 
همواره برخــی افراد بوده اند که تلاطم ها و بحران ها را به گونه ای جلوه دهند که 
گویــی این بحران ها عافیت و بهروزی عمومی را برای جامعه به ارمغان آورده اند. 
هرچند بر همگان روشــن و هویداست که تحریم ها چه آثار مخرب و زیان باری بر 
بدنه اقتصاد ایران تحمیل می کند. با این حال منتفعان تحریم با اســتفاده از قدرت 
اقناع سازی چنان وانمود می کنند که تحریم ها موجبات رونق و شکوفایی اقتصاد را 
در پی داشــته و خیر و مصلحت عمومی را پایه ریزی می کنند. نیروی متقاعدکردن 
دیگران طی تاریخ همواره ابزاری قوی برای دنبال کردن منافع شــخصی یا صنفی 

بوده است.

لزوم تخصیص حقابه تالاب ها برای مدیریت پایدار آب
ایسنا: یک کارشناس آب و محیط زیست هم زمان با هفته محیط زیست ضمن 
تأکید بر پرداخت حقابه تالاب ها به عنوان یکی از راه های مدیریت پایدار منابع 
آبی، به تأثیر بازچرخانی پساب های شهری در این زمینه اشاره کرد. سومین روز هفته 
محیط زیست با عنوان «اقلیم، آب و امنیت پایدار» نام گذاری شده است و بر مدیریت 
پایدار منابع آب، مهار فرونشســت زمین و گذار از خشک ســالی تمرکز دارد. ایران در 
اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد و تغییرات اقلیمی نیز باعث تشدید خشک سالی 
در کشــورمان شده است. در این شــرایط مدیریت منابع آبی اهمیت دوچندانی پیدا 
می کند. محسن موسوی خوانساری، کارشناس آب و محیط زیست، به مدیریت پایدار 
آب از منظــر تأمین حقابه تالاب ها پرداخت و اظهار کرد: طبق برنامه های ششــم و 
هفتم توســعه لازم است وزارت نیرو ســالانه ۱۵ میلیارد مترمکعب آب را به عنوان 
حقابه تالاب ها اختصاص دهد اما از گذشــته تاکنون این مورد رعایت نشــده این در 
حالی اســت که هنگام آغاز ســال آبی (اول مهر)، حقابه محیط زیست باید پس از 
شرب تخصیص یابد، سپس حقابه بخش های کشاورزی و صنعت پرداخت شود. او 
درباره مزایای تأمین حقابه محیط زیستی گفت: این کار با تأمین سلامت مردم ارتباط 
دارد، چراکه موجب کنترل کانون های گرد و غبار، حفظ اکوسیستم، احیای تالاب ها و 
رودخانه ها و همچنین حفظ تنوع زیستی و شادابی مردم می شود؛ بنابراین از حقابه 
کشاورزی مهم تر است و اهمیت آن با حقابه شرب برابری می کند. موسوی خوانساری 
تأکید کرد: در این شرایط لازم است وزارت نیرو در برنامه های خود سهم محیط زیست 

را به طور جدی در نظر بگیرد و به تالاب ها اختصاص دهد. 

یادداشت

خبر

سال ۱۳۹۸ که شروع به 
کار کردیم، کیســه برنج 
ایرانی درجه یک را ۳۰۰ 
هزار تومان می خریدیم 
اما حالا یک کیسه برنج 
ایرانی شــش میلیون و 
است.  تومان  هزار   ۴۰۰
بــرای صبحانه شــش 
انواع  ناهار  برای  مدل، 
خورشــت ها و کباب ها 
اما  می کردیم،  آماده  را 
یک  تهیه  هزینــه  الان 
مــدل صبحانــه هم از 
اســت.  خارج  ما  توان 
چندروزه  اقامــت  قبلا 
با پک کامــل ۴۰۰ هزار 
داشــت.  هزینه  تومان 
اما در حال حاضر چهار 
تومان  میلیــون  پنج  تا 
اگر  حتی  دارد.  هزینــه 
سود خود را از مسافران 
کم کنیم، بــاز هزینه ها 

سرسام آور است

 cc ۱۲۵ سند کمپانی و سند مالکیت موتور سیکلت نامی
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 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک تحصیلی اینجانب فهیمه برومند فرزند ابوالفضل
به شماره ملی ۰۰۸۰۰۷۱۹۳۷صادره از تهران در مقطع کاردانی 

پیوسته صادره از واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
با شماره سریال ۱۸۳۳۹۸۶مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا می شود  اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد کرج به نشانی دانشگاه آزاد کرج ارسال نماید.
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وشماره پلاک ایران۱۲۸_۷۷۷۸۴ به نام 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار هست

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول


